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ملیحه محمودخـواه|  صـدای خرت‌خرت کفش‌هایش 
کـه در کوچـه می‌آمـد، همـه جوجـه لات‌هـا فـرار 
و  می‌کـرد  پیـدا  گوشـه‌ای  هرکسـی  می‌کردنـد. 
خـودش را قایـم می‌کـرد. خصوصـاً اگر کسـی را آزار 
داده بودنـد یا به کسـی زور گفته بودند، می‌دانسـتند 
حساب‌شـان با طیب اسـت و بایـد تاوان ظلم‌شـان را 

پـس بدهند.
لات محلـه بـود. تنهـا در محله دیـده نمی‌شـد و همیشـه وقتی می‌ایسـتاد، چند 
مـردی کـه کلاه پهلـوی بـه سـر داشـتند و سـبیل‌های کلفت‌شـان از دور نشـان 
مـی‌داد که اگر طیـب ندا بدهـد، برای دعـوا آماده‌انـد، دورش می‌ایسـتادند. کافی 
بـود کسـی پیش طیـب بیایـد و بگوید بـه او ظلم شـده اسـت. کفش‌هایـش را با 
پاشـنه‌های خوابیـده می‌پوشـید، کتـش را روی دوشـش می‌انداخـت و دسـتمال 
یـزدی‌اش را کـه همراهـش بود دور دسـت‌هایش می‌پیچیـد تا به محل بـرود. حالا 
فـرد ظالـم تنها یک راه چـاره داشـت و آن هم اینکه هفت سـوراخ پیـدا کند و در 

یکـی از آنها قایم شـود.  

  کی از همه لوتی‌تره؟ 

جوان‌تـر کـه بـود شـر محلـه بـود. هرجـا دعـوا و بزن‌بزن بـود، حتمـاً یک پـای دعوا 
طیـب بـود. یـا خـودش دعـوا می‌کـرد یـا بـرای پشـتیبانی دوسـتانش وارد میـدان 
می‌شـد. او باسـتانی‌کار بـود و اندامـش بـه خاطـر ورزش، ورزیـده بـود و همین باعث 

شـده بـود در مقابل کسـی کم نیـاورد.
كل بدنش خالکوبی داشـت و نقشـه ایران را روی سـینه‌اش خالکوبی کرده بود. دعوا 
روی دعـوا، زنـدان روی زنـدان، تبعیـد روی تبعیـد او را شـرتر کـرده بـود. وقتی وارد 
کوچـه می‌شـد همـه جلـوی پایش بلنـد می‌شـدند، خیلی‌ها او را دوسـت داشـتند و 
خیلی‌هـا هم از ترس‌شـان بـه او احترام می‌گذاشـتند. شـهرت او در آن زمان کمتر از 
شـعبان بی‌مـخ نبـود، اما فرقي اساسـی بـا او داشـت؛ دعوا می‌کـرد، مرافعـه می‌کرد، 
امـا از مظلـوم هـم حمایت می‌کـرد و نمی‌گذاشـت در محل به ضعیف‌هـا زور بگویند. 
بـه خاطـر دعـوای سـنگینی که کرد بـه بندرعبـاس تبعید شـد و وقتی برگشـت که 

قـرار بـود ولیعهد شـاه به دنیـا بیاید.

  طیب را دستگیر کردند 

15 خـرداد 1342 مـردم بـه خیابان‌ها ریختنـد و به تبعید امام خمینـی)ره( اعتراض 
کردند. خیلی‌‌ها آن‌ روز کشـته شـدند. همان روز سـاواک )سـازمان امنیت رژیم شـاه( 
بـه خانـه طیـب و چهارصـد نفر دیگر ریخـت و آنها را دسـتگیر کرد. مدارک سـاواک 
نشـان مـی‌داد کـه طیب اصلاً در تظاهرات حضور نداشـته اسـت. آنها نقشـه دیگری 
طراحـی کـرده بودنـد و می‌خواسـتند بـا طیـب صحبـت کننـد و او بین مـردم اعلام 
کنـد کـه بـرای تظاهـرات و ناآرامی‌هـا از خارجی‌هـا پـول گرفته‌انـد و به ایـن ترتیب 

چهـره جنبـش مردمی را سـیاه کنند، امـا آنها رودسـت خوردند. 

  عاشورای طیب 

سـال1342 سـال دیگـری بـرای طیـب بـود. او دیگـر آن مـرد شـرور و لات قدیمـی 
نبـود و انـگار بیشـتر بـه کارهایش فکر می‌کرد. عاشـورا که شـد به پسـرش پـول داد 
و گفـت عکـس امـام خمینـی)ره( را از هرجا که می‌توانـی بخر و بیاور تـا آن را بالای 
تکیـه نصـب کنیم. عکس‌هـا را که آوردند همـه عکس‌های کوچک امـام خمینی)ره( 

را روی علـم دسـته نصـب کرد. آن سـال هیأت او از همیشـه شـلوغ‌تر بود.

  کاسب اسم و رسم‌دار 

شـاه حرکـت نمایشـی راه انداختـه بـود و فـرح بـرای وضع حمـل به بیمارسـتانی در 
جنـوب شـهر آمـده بـود. فرصـت خوبـی بـرای طیب پیـش آمده بـود که خـودش را 
نشـان دهـد. او همـه محـل را چراغانی کـرد و هر بار هم که شـاه از آنجا رد می‌شـد، 
بـا او سلام‌ علیـک می‌کرد و خـودش را نشـان می‌داد. آن زمـان طیب در بـازار میوه 
و تره‌بـار کار می‌کـرد و بـرای خـودش اسـم و رسـمی داشـت. کارهای او باعث شـده 

بـود کـه فعالیتـش در بازار زیاد شـود و اجـازه واردات مـوز را بگیرد. 
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جوان‌تر که بود شر محله بود. هرجا دعوا و 
بزن‌بزن بود، حتماً یک پای دعوا طیب 
بود. یا خودش دعوا می‌کرد یا برای پشتیبانی 
دوستانش وارد میدان می‌شد. او باستانی‌کار بود 
و اندامش به خاطر ورزش، ورزیده بود و همین 
باعث شده بود در مقابل کسی کم نیاورد

ما ندیده شما رو خریدیم

فردای آن شب صدایی از سلول طیب شنیده شد. صدای خرت‌‌خرت کفش‌های 
او می‌آمد. همه می‌دانســتند او را برای اعدام می‌برند. در راه به سلول یکی از 
زندانیانی زد که با او دستگیر شــده بود و به او گفت: »اگه یک روز خمینی رو 
دیدی، سلام منو بهش برسون و بگو خیلی‌ها شما رو دیدند و خریدند، ما ندیده 
شما رو خریدیم.« نیم ســاعت بعد صدای رگبار در فضای زندان پیچید و 17 

گلوله همه خالکوبی‌های روی تن او را محو کرده بود.

    قانون مشتی‌گری 

همه‌چیز از قبل هماهنگ شــده بود و وقتی طیب در جــای متهم قرار گرفت، 
همهمه‌اي بين حاضران دادگاه پیچید. قاضی با چکشش ضربه‌ای روی میز زد و 
گفت: »ساکت.« قاضي رو به طیب گفت: »اعتراف می‌کنید که برای تظاهرات 

روز 15 خرداد پول گرفتید تا به خیابان‌ها بریزيد و شهر را به‌هم بزنید؟«
طیب همان‌طور که محکم ایستاده بود، گفت: »من در زندگی خلاف‌های زیادی 
کرده‌ام، ولی هرگز حاضر نیستم به خاطر چند روز بیشتر زندگی کردن دامان 
مرجع تقلیدی را لکه‌دار كنم. من در ۲۸ مرداد پول گرفتم و کودتا راه انداختم، 

نه در ۱۵ خرداد.«
صدای همهمه دوباره بلند شد. دوباره طیب گفت: »حرف‌های شما درست، اما 
ما تو قانون مشتی‌گری، با بچه‌های حضرت زهرا)س( در نمی‌افتیم. من این سید 

رو نمی‌شناسم، اما با او در نمی‌افتم.«
آن روز در دادگاه بــه طیب و پنج نفــر دیگر حکم اعدام دادنــد و نیمه‌های 
شب مأمور شهربانی بین سلول‌ها ایســتاد و اعلام کرد دو نفر از اعدامی‌ها عفو 
خورده‌اند. این نقشه‌ای بود که می‌خواســتند به وسیله آن طیب را وادار کنند 
حرف‌هایش در مورد امام)ره( را پس بگیرد، اما طیب که در سلول انفرادی بود 
فریاد زد: »این حرف‌ها را به من نگویید یک‌بار گفتم، باز هم می‌گم، من با بچه 

حضرت زهرا)س( در نمی‌افتم.«

امام خمینی)ره( در مورد طیب حاج رضایی فرمودند: »طیب، حر زمانه بود.«

  میدان‌دار، دست و دلباز و یتیم‌نواز   

همـه می‌دانسـتند طیـب دسـت ‌و دلباز اسـت و تا آنجا کـه می‌تواند به افـراد ضعیف 
کمـک می‌کنـد. خانواده‌هـای فقیـر زیادی را در محل تحت پوشـش داشـت و به آنها 
کمـک مالـی می‌کـرد، بـه ‌همیـن دلیل محبـوب شـده بـود. قهوه‌خانـه‌ای در خیابان 
بهارسـتان بـود کـه محـل جمـع شـدن لات‌هـای آن زمـان بـود. وقتی آخر شـب‌ها، 
همـه می‌آمدنـد و چایـی می‌خوردنـد، اگـر طیـب آنجـا بـود هیچ‌کس برای حسـاب 
کـردن پـول، دسـت توی جیبـش نمی‌کـرد، زیرا می‌دانسـتند طیب پـول چایی همه 
را حسـاب می‌کنـد و اگـر کسـی می‌خواسـت پـول بدهـد، انـگار بـه او بی‌احترامـی 
کـرده و طیـب آنجـا را روی سـرش خـراب می‌کـرد. یک‌بـار هـم بـا شـعبان بی‌مـخ 
سرشـاخ شـد. شـعبان، ورزشـکار بود و طرفدار شـاه؛ طیب هـم میـدان‌دار، بارفروش، 
دسـت و دلبـاز، دسـت بـه خیـر و یتیم‌نـواز بـود. در کودتـای 28 مـرداد او در صـف 

طرفـداران شـاه بـود و همـراه شـعبان در اعتراضات شـرکت می‌کرد.

 طیب با پای برهنه 

طیب خصوصیت ویژه‌اي داشـت. او عاشـق امام حسـین)ع( بود. محرم که می‌رسـید 
از روز اول لبـاس سـیاهش را بـه تـن می‌کـرد. هیأتـش را علـم می‌کـرد و پابرهنه در 
حیـاط هیـأت راه می‌رفـت و سـه روز آخـر هم لـب به آب نمـی‌زد. همه اخلاق او را 
می‌دانسـتند. هیأتـش شـلوغ‌ترین هیـأت جنوب تهـران بود و وقتی دسـته عـزاداري 
راه می‌افتـاد یـک سـاعتی طـول می‌کشـید که بـه خاطر ازدحـام جمعیـت، هیأت به 
سـر خیابـان برسـد. محـرم و صفر که می‌رسـید، دعـوا و مرافعـه را کنار می‌گذاشـت 

و با کسـی کاری نداشـت. 

هیأتش شلوغ‌ترین هیأت جنوب تهران بود و 
وقتی دسته عزاداري راه می‌افتاد یک ساعتی 
طول می‌کشید که به خاطر ازدحام جمعیت، هیأت 
به سر خیابان برسد

نقشه دیگری طراحی کرده بودند و می‌خواستند 
با طیب صحبت کنند و او بین مردم اعلام کند که 

برای تظاهرات و ناآرامی‌ها از خارجی‌ها پول 
گرفته‌اند

قهوه‌خانه‌ای در خیابان بهارستان بود که محل 
جمع شدن لات‌های آن زمان بود. وقتی آخر 

شب‌ها، همه می‌آمدند و چایی می‌خوردند، اگر طیب 
آنجا بود هیچ‌کس برای حساب کردن پول، 

دست توی جیبش نمی‌کرد، زیرا می‌دانستند طیب 
پول چایی همه را حساب می‌کند

جوان‌تر که بود شر محله بود. 
هرجا دعوا و بزن‌بزن بود، حتماً 
یک پای دعوا طیب بود. یا 
خودش دعوا می‌کرد یا برای 
پشتیبانی دوستانش وارد 
میدان می‌شد

همه می‌دانستند طیب دست ‌و 
دلباز است و تا آنجا که می‌تواند 
به افراد ضعیف کمک می‌کند. 
خانواده‌های فقیر زیادی را 
در محل تحت پوشش داشت 
و به آنها کمک مالی می‌کرد، به 

‌همین دلیل محبوب شده بود

طیب خصوصیت ویژه‌اي داشت. 
او عاشق امام حسین)ع( 

بود. محرم که می‌رسید از روز اول 
لباس سیاهش را به تن می‌کرد. 

هیأتش را علم می‌کرد و پابرهنه در 
حیاط هیأت راه می‌رفت و سه روز آخر 
هم لب به آب نمی‌زد. همه اخلاق 

او را می‌دانستند

كل بدنش خالکوبی داشت و نقشه 
ایران را روی سینه‌اش خالکوبی 
کرده بود. دعوا روی دعوا، زندان 
روی زندان، تبعید روی تبعید او را 
شرتر کرده بود. وقتی وارد کوچه می‌شد 
همه  جلوی پایش بلند می‌شدند
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الهی چگونه سر برآورم از گریبانم وقتی شانه با ا
بالا انداخته‌ام سکوت را به وقت از تو گفتن و 

گردن پیچیده‌ام از گرد تو گردیدن؟
الهی همه مشق‌های نکرده‌ام را و راه‌‌های 

نرفته‌ام را دست اعجازی بکش و پیش ببر 
مرا، مباد که جا بمانم از رد دست‌هایت و گرد 

پاهایت...
بارالها! من به قدر کوتاهی خویش عذرخواهم و 

تو هم به قدر بزرگی‌ات می‌بخشی‌ام آیا...
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ایسنا 

دیالیزی‌ها امسال »پیاده‌روی« اربعین نروند

می‌دانیـم که همه شـما عاشـق سـفر بـه کربلا هسـتید، اما 
مسـؤولان بهداشـت عراق توصیه کردند امسـال افرادی که 
دیالیـزی هسـتند به کربلا نرونـد، چون امکانات بهداشـتی 
بـرای رسـیدگی بـه آنهـا وجـود نـدارد.  تیـم پزشـکی از 
ایـران بـه عـراق اعـزام شـده اسـت و حـدود 2هـزار نفـر 
نیـروی درمانـی در چادرهـای درمانی به معالجه مسـافران 
می‌پردازنـد، امـا بـا وجـود ایـن وزارت بهداشـت عـراق 
بـا مسـؤولان ایرانـی تمـاس گرفتنـد و از آنهـا خواسـته‌اند 

کـه بـه ایرانی‌هـا بگوینـد کـه افـرادی که بیمـاری قلبـی، تنفسـی دارند یا 
دیالیـزی هسـتند به پیـاده‌روی نیاینـد. چون هم جمعیـت زیاد اسـت و هم 
دو بیمارسـتان نجـف و کربال امکانات زیـادی برای ایـن گـروه از بیماران 
نـدارد. بـه همیـن دلیل درخواسـت کردند کـه امسـال بیمارانی کـه دچار 
نارسـایی کلیه هسـتند به کربلا نروند و از راه دور زیارت کنند. بیمارانی هم 
که مشـکل قلبی و تنفسـی دارنـد اگر می‌خواهنـد به پیـاده‌روی بروند چند 
برابر زمان عادی با خودشـان دارو بردارند تا مشـکلی برایشـان پیش نیاید.

همه‌جا کربلاست

همشهری آنلاین 

بهترین شهرهای جهان را بشناسید

محققـان دسـت به بررسـی جالبی زدند و همه شـهرهای 
جهان را براسـاس مـواردی مانند زیرسـاخت، حمل‌ونقل 
عمومـی، ارزانـی و سـرگرمی و جاذبه طبقه‌بنـدی کردند 
و براسـاس ایـن ویژگی‌ها بـه آنها امتیـاز دادنـد. در این 
نظرسـنجی سـي شـهر بزرگ دنیا بررسی شـد و جایگاه 
اول بـه لنـدن رسـید. جالـب اینجاسـت که سـنگاپور در 
رتبـه دوم قـرار گرفـت و تورنتـو نیـز در ایـن رده‌بنـدی 

سـوم شـد. پاریس چهـارم شـد و نیویورک هم ششـم.

شهر خوب

پانا 

سوء‌‌تغذیه حدود 400هزار دانش‌آموز یمنی

ایـن روزهـا خبرهای تلخـی از یمن به گوش می‌رسـد و حمالت مرگبار 
عربسـتان گریبان دانش‌آموزان را در این کشـور گرفته اسـت. مشـکلی 
کـه دانش‌آمـوزان یمنـی ایـن روزهـا بـا آن دسـت‌وپنجه نـرم می‌کنند، 
ماجـرای سـوء‌تغذیه شـدید اسـت که حـدود 400هـزار دانش‌آمـوز به 
آن دچار شـده‌اند. این سـوء‌تغذیه باعث شـده اسـت که رشـد جسـمی 
ایـن کـودکان با مشـکل روبـه‌رو شـود و بیماری‌‌هـای زیادی سـراغ آنها 
بيايـد. اتفاق‌هـاي تلخ یمن جامعه جهانـی را تحت تأثیر قرار داده اسـت. 

اتفاق تلخ 

مهر 

هشدار! پلنگ ایرانی در معرض انقراض است

پلنـگ از حیواناتـی اسـت کـه مسـؤولان محیط‌زیسـت خیلـی در مـورد 
انقـراض آن هشـدار داده‌انـد، زیـرا در چنـد مـاه اخیـر شـکار چند بچه 
پلنـگ حیـات ایـن جانـور را بـا تهدیـد جدی‌تری روبـه‌رو کرده اسـت. 
تغییـر کاربـری جنگل‌ها بـه زمین‌های کشـاورزی و همچنین سـگ‌های 
گلـه مهم‌تریـن عوامـل نابـودی ایـن پلنگ‌هـا هسـتند.  کارشناسـان 
محیط‌زیسـت می‌گوینـد: »مراغـه، بنـاب، عجب‌شـیر، آذرشـهر، تبریـز، 
بسـتان‌آباد و هشـترود جاهایـی اسـت که پلنـگ در آنها دیده شـده و از 

مـردم ایـن مناطـق انتظـار مـی‌رود از این حیـوان محافظـت کنند.« 

تجربه تلخ

سیناپرس

چینی‌‌‌ها فوتبال را اختراع کردند 

فدراسـیون جهانـی فوتبال اعالم کرد مهد اولیـه فوتبال 
کشـور چیـن اسـت و اولین بـازی فوتبـال کـه آن زمان 
برگـزار  کشـور  ایـن  در  می‌گفتنـد  »لینـزی«  آن  بـه 
می‌شـده اسـت. انگلیسـی‌ها می‌گوینـد کـه ایـن بـازی 
از کشـور آنهـا شـروع شـده اسـت، امـا محققـان بـا 
بررسی‌هایشـان متوجه شـدند که فوتبال بازی باسـتانی 
مـردم چیـن اسـت و مـردم چینـی آن را بـه نـام لینزی 
بـازی می‌کردنـد. هرچنـد چینی‌هـا در حـال حاضـر در 
سـطح جهانـی فوتبال حرفـه‌ای ندارنـد، این افتخار برایشـان بس اسـت 

کـه بگوینـد فوتبـال را آنهـا بـه جهـان معرفـی کرده‌اند. 

چین، مهد فوتبال

همشهری آنلاین 

صندلی‌های عجیب‌وغریب 

بـاز هـم دنیـای فنـاوری از داسـتان‌های علمـی و تخیلـی ایـده گرفتـه و 
صندلی‌هایـی را طراحـی کـرده کـه فقـط کافی اسـت روی آن بنشـینید 
و از ایـن طـرف بـه آن طـرف برویـد. ايـن صندلـی متحرک را شـرکت 

خودروسـازی »نیسـان« طراحـی کرده اسـت.
آنهـا هوشـمند هسـتند و هنگام خسـتگی بـه داد افراد خسـته می‌رسـند. 
از ایـن صندلـی بـراي اولیـن بـار در صـف رسـتوران پررفت‌وآمـدي 
اسـتفاده شـد. مشـتری‌ها روی صندلـی می‌نشـینند و صندلـی آنهـا را در 
صـف جا‌به‌جـا می‌کنـد و به صـورت خـودکار به سـر صف مـی‌رود. این 
صندلی‌هـا حسـگر دارنـد و به خاطـر همین بـا صندلی دیگـری برخورد 

نمی‌کننـد. 

صندلی‌اي برای تنبل‌ها 

 جام‌جم آنلاین 

گاو وحشی جایگزین سگ‌های نگهبان

صاحـب گاراژي وقتـی دیـد سـگ‌های نگهبانـش خیلی 
عرضـه ندارند که جلـوی دزدان را بگیرند و در چند ماه 
هفـت بار به گاراژ دسـتبرد زدنـد، تصمیم جالبی گرفت. 
او دو گاو وحشـی را جایگزین سـگ‌های نگهبانش کرد. 
صاحـب این گاراژ هر روز گاوهای وحشـی را در محوطه 
گاراژ رهـا می‌کنـد تـا کسـی جـرأت نکنـد بـه گاراژ 
نزدیک شـود. از وقتی ایـن گاوها به ایـن گاراژ آمده‌اند 

هیـچ دزدی جـرأت نمی‌کند بـه آنجا دسـتبرد بزند. 

نگهبان گاراژ 

 پانا 

کشف تأثیر اعتیاد و استرس بر تصمیم صحیح

سـراغ  و  باشـید  نداشـته  اسـترس  می‌گوییـم  اینکـه 
مـواد اعتیـادآور نرویـد، دلیـل دارد. محققـان به‌تازگـی 
دریافته‌انـد افـرادی کـه اعتیـاد دارنـد یـا اینکـه مـدام 
دچـار اسـترس و نگرانـی هسـتند، نمی‌تواننـد در مواقـع 
حسـاس تصمیـم درسـت بگیرند. مـواد مخـدر می‌تواند 
روی حافظـه و یادگیـری افراد تأثیر مسـتقیم بگـذارد و 
در طولانی‌مـدت حافظـه را کاماًل پاک کند. اسـترس و 
نگرانـی مـداوم نیـز همیـن اثـر را دارد و در زمان‌هـای 

حسـاس اجـازه تصمیم‌گیـری درسـت را از شـما می‌گیـرد.

استرس نداشته باشید

سیناپرس 

عصبانی هستی؟ کتاب بخوان
اگـر شـما از آن دسـت بچه‌هایـی هسـتید کـه خیلـی زود خشـمگین 
می‌شـوید و دوسـت داریـد همه‌چیـز را به‌هـم بریزید به حـرف ما گوش 
بدهیـد. نـه می‌خواهیـم نصیحت‌تـان کنیـم و نـه توبیخ. فقـط می‌خواهیم 
را‌ه‌حـل پیشـنهاد کنیـم کـه خیلـی زود بـر عصبانیت‌تـان غلبـه کنیـد. 
وقتـی عصبانـی هسـتید کتـاب در دسـت بگیریـد و چنـد خـط از آن را 
بخوانیـد، آن‌وقـت می‌توانیـد تأثیـر فوق‌العـاده آن را بر کنترل خشـم‌تان 
ببینیـد. ایـن موضوعی بـود که محققـان روی آن تحقیق کردنـد و متوجه 
شـدند کـه خوانـدن چند خط کتـاب یـا داسـتان می‌تواند پرخاشـگری 
و افسـردگی بچه‌هـا را بـه میـزان زیـادی كـم کنـد. بـه همیـن دلیل در 
بعضـی از کشـورها بـرای درمـان خشـم بچه‌هـا از اتاق‌هایـی اسـتفاده 
می‌کننـد کـه فقط بـرای بچه‌ها قصـه می‌گوینـد و کارشناسـان معتقدند 

همیـن بـرای درمـان این بچه‌هـا کافی اسـت.

هرگز نشه فراموش، 
مطالعه نشه خاموش!!

پیاده‌روی اربعین، ماجرای کودکان یمنی و نابود شدن پلنگ‌های ایرانی از اخبار مهمی هستند که بیشتر رسانه‌ها در مورد آن 
صحبت می‌کنند. ما هم اخباری را از این اتفاق‌های مهم برایتان آورده‌ایم. در کنار آنها  اخبار جالبي نیز برایتان انتخاب ‌کرده‌‌ایم.
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انسان از قدیم عاشق پرواز کردن بود

وقتی رفتیم آسمون
داوینچی فقط نقاش نبود!

اگـر از افسـانه‌های زیـادی کـه دربـاره پـرواز بـوده اسـت و شـوق آدم‌هـا را براي رفتن به آسـمان نشـان 

می‌دهـد بگذریـم، می‌گوینـد چینی‌هـا در سـال‌های خیلـی دور مراسـمي مذهبی داشـته‌اند کـه در آن 

بادکنـک بـه هـوا می‌فرسـتاده‌اند و از آن مراسـم بـوده که فکر رفتن به آسـمان کم‌کم به ذهن انسـان‌ها 

رسـیده اسـت. لئورنادو داوینچی را که می‌شناسـید؟ همان كسـي که خالق نقاشـی مشـهور مونالیزاست 

و همـه مـا هـم او را بـه ‌عنـوان نقاش می‌شناسـیم، امـا واقعیت این اسـت کـه داوینچی دانشـمندي در 

موضوعـات مختلـف هـم بـوده اسـت. داوینچی ایده ماشـین پرنده‌ای به اسـم »ارنیتاپنر« داشـته اسـت 

کـه در صـد نقاشـی خـود آن را در گوشـه‌وکناری کشـیده اسـت. اگرچه این ماشـین هیچ‌وقت سـاخته 

نشـد، امـا هلیکوپترهـای امـروزی خیلی از آن ایـده داوینچی تأثیـر گرفته‌اند.

بالون‌هایی بود که در خیلی از کارتون‌ها دیده‌ایماولین‌بار بالن‌های هوای گرم را ساختند. بالون آنها شبیه »رایت« دو برادر دیگر به اسم »مون گل فیه« بودند که برای برادرها نقش مهمی در تاریخ پرواز داشته‌اند. قبل از برادران 

برادران عاشق پرواز

البتـه مسـافران اولیـن بالـون اردک، خروس و گوسـفندي بودنـد که تا کـه بالـن سـبک‌تر از هوا شـده و در نتیجه به سـمت بـالا حرکت کند. کرده و به سـمت داخل کیسـه هدایت می‌کند و باعث می‌شـود خیلـی بزرگـي وصـل اسـت و شـعله‌اي که هـوای گـرم را تولید بـود کـه در خیلـی از کارتون‌هـا دیده‌ایـم. سـبدي که به کیسـه بالن‌هـای هـوای گـرم را سـاختند. بالـون آنهـا شـبیه بالون‌هایی دو بـرادر دیگـر به اسـم »مـون گل فیه« بودنـد که بـرای اولین‌بار برادرهـا نقش مهمی در تاریخ پرواز داشـته‌اند. قبل از بـرادران »رایت« 
2کیلومتـر ارتفـاع گرفتند و پـرواز را تجربه کردند.

2

بازی‌های محلی و سنتی در کوچه‌های قدیمی/2

مهرسـانه اردشـیری|  لی‌لـی بـازی هم از آن دسـت 
بازی‌هایی اسـت کـه خیلی از پـدر و مادرهای شـما، 
حتمـاً خاطراتـی از آن برایتـان تعریـف کرده‌انـد و 
خیلـی از آنها در ایـن بازی حرفـه‌ای بودند. هرچند 
هنـوز هم خیلی‌ها بـاور دارنـد که این بـازی کاملًا 
دخترانـه بـود و دختـران آن را بـه نـام خودشـان 
دوتـا  موقـع  آن  بچه‌هـا!  امـا  کرده‌انـد،  ثبـت 
بـازی لی‌لی وجود داشـت؛ یکـی مخصوص 
یکـی هـم مخصـوص  و  بـود  دخترهـا 
پسـرها. امـروز می‌خواهیم شـما را با 

هـر دو نـوع لی‌لـی آشـنا کنیم.

لی‌لی دخترانه 

آن موقع‌هـا دختربچه‌هـا بـه جـای بازی بـا رايانه و لپ‌تـاپ و موبایـل، عصرها 
کـه می‌شـد و درس و مشق‌شـان را انجـام می‌دادنـد، روسـری گل‌گلی‌شـان را 
سـر می‌کردنـد و در حیـاط خانه یکـی از همسـایه‌ها جمع می‌شـدند. زندگی 
آپارتمان‌نشـینی در آن موقع‌هـا تعریـف نشـده بـود و بیشـتر خانه‌‌‌هـا حیـاط 
داشـت. یـک تکـه گچ کافی بـود تا بـازی بچه‌ها شـکل بگیرد. یکـی از بچه‌ها 
کـه می‌توانسـت خط‌کشـی صـاف کنـد روی موزاییک خانه مسـتطیل بزرگی 
را می‌کشـید و آن را به شـش قسـمت تقسـیم می‌کرد و از پایین سـمت چپ 
آن را شـماره‌گذاری می‌کـرد، بـه طـوری کـه خانه‌هـای 1و6، 2و5، 3و4 کنـار 
هـم قـرار می‌گرفـت. در بیـرون ایـن زمین مسـتطیلی هـم نیم‌دایـره‌اي نصب 
می‌شـد کـه نقطـه شـروع بازی بـود. حالا یـک تکه سـنگ کوچک کافـی بود 
کـه بچه‌هـا بازی را شـروع کنند. قبل از شـروع بـازی قوانینی هم بـرای آن در 
نظـر می‌گرفتنـد که انداختن سـنگ باید چندضرب باشـد یا اینکه پای کسـی 

کـه بـازی می‌کند روی خـط برود یـا نه!

1
1
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کی گفته »لی‌لی بازی« 
دخترانه است...؟! 
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خیلی از ما تاریخچه پرواز را از هواپیمای »برادران رایت« شنیده‌ایم. شاید معروف‌ترین کسانی که برای پرواز تلاش کردند همین دو برادر 
بودند، اما واقعیت این است که ما آدم‌ها از خیلی سال پیش دوست داشتیم پرواز کنیم. معلوم نیست چه جذابیتی در آسمان برای انسان 
پنهان شده است که از قدیم به دنبال راهی بوده تا بتواند آسمان را هم مثل زمین مال خودش کند. 
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اولین هواپیما 
در زمان احمدشاه به 

ایران آمد. تا چندین سال 
پروازها فقط جنبه نمایشی داشت، 

اما کم‌کم مکانی مثل فرودگاه برای 
نشست  و برخاست هواپیماها در نظر گرفته شد  

و ایران توانست با خرید هواپیما 
خط هوایی خودش را راه بیندازد.

در شاهنامه هم 
داستانی درباره پرواز 
وجود دارد. »کاووس«، شاه 
ایرانی روی تختی می‌نشیند که 
هر گوشه‌اش را عقابي بلند می‌کند. 
عقاب‌ها کاووس را به آسمان می‌برند و 
این شاه ایرانی در شاهنامه پرواز 
را تجربه می‌کند.

آقای »زیپلین« و برادران رایت معروف

قبـل از اینکـه بـه برادران رایت برسـیم، چیـزی حدود یک قـرن قبل، آقـای »زیپلین« 

کشـتی پرنـده‌ای درسـت کـرد که طی پنجـاه سـال کار روی انواع ماشـین‌های پرنده به 

آن رسـیده بـود. ایـن ماشـین پرنده مثـل بالون بود، با ایـن تفاوت که آقـای زیپلین بالاخره 

بـه مـدل مناسـبي برای بال‌ها رسـیده بود و ماشـینش یک موتور هم داشـت.  امـا ارویل و ویلبر 

رایـت معـروف در حقیقـت اولین کسـانی بودند که توانسـتند با وسـیله‌ای سـنگین‌تر از هوا پـرواز کنند؛ 

یعنـی چیـزی شـبیه هواپیماهای امـروزی. به‌جـز تلاش خسـتگی‌ناپذیر این دو بـرادر، علت موفقیت‌شـان 

و اینکـه توانسـتند هواپیمايـي را در سـال1903 بـه آسـمان ببرنـد ایـن بود کـه کارهای نفـرات قبلی‌شـان را به‌دقت 

مطالعـه و بررسـی کردنـد. مدل‌هـای بعـدی هواپیمـا تـا مـوارد فوق‌پیشـرفته‌ای کـه الان می‌بینیـم همگـی شـکل‌های 
تکاملي‌افتـه هواپیمـای برادران رایت هسـتند.

بادپر

نوعـی برای پرواز انسـان تلاش کرده‌اند، در بخشـی از زندگی‌شـان تاریـخ پـرواز نباید آنها را فراموش کرد. تقریباً همه کسـانی که »گلایـدر« یـا »بادپـر« هـم از آن دسـته پرنده‌هایـی اسـت کـه در  پرنـده  ایـن  کرده‌انـد.  درسـت  گلایـدر  از  هـوا در زیـر چتـر پـرواز می‌‌‌کنـد و بـا کاهـش ارتفاع می‌نشـیند.پاراگلایـدر نـوع دیگـری از پرنده اسـت که بـا کمک چرخش کمتـر می‌شـود و سـرانجام در جـای مناسـبي می‌نشـینند. می‌گرفـت رهایـش می‌کردنـد. بادپرهـا ارتفاع‌شـان به‌تدریج یدک‌کـش بـه آسـمان می‌بردنـد و وقتـی به انـدازه کافـی اوج هواپیمـای بـدون موتور اسـت کـه آن را با کمـک هواپیمای مدلـی 

انسان از قدیم عاشق پرواز کردن بود

وقتی رفتیم آسمون
نعیمـه موحـد| خیلـی از مـا تاریخچـه پـرواز را از هواپیمـای »بـرادران 
رایـت« شـنیده‌ایم. شـاید معروف‌تریـن کسـانی که بـرای پـرواز تلاش 
کردنـد همیـن دو بـرادر بودنـد، امـا واقعیت این اسـت کـه مـا آدم‌ها از 
خیلـی سـال پیـش دوسـت داشـتیم پـرواز کنیـم. معلـوم نیسـت چه 
جذابیتـی در آسـمان بـرای انسـان پنهـان شـده اسـت کـه از قدیم به 
دنبـال راهی بـوده تا بتواند آسـمان را هم مثـل زمین مال خـودش کند. 
تلاش‌هـای نسـل‌های قبلـی مـا آدم‌ها تا رسـیدن بـه این روز کـه بدون 
دغدغـه سـوار هواپیما ‌شـویم )البتـه کاملاً بسـتگی به نـوع هواپیمایش 

دارد!( جالـب بـه نظر می‌رسـد.

داوینچی فقط نقاش نبود!

اگـر از افسـانه‌های زیـادی کـه دربـاره پـرواز بـوده اسـت و شـوق آدم‌هـا را براي رفتن به آسـمان نشـان 

می‌دهـد بگذریـم، می‌گوینـد چینی‌هـا در سـال‌های خیلـی دور مراسـمي مذهبی داشـته‌اند کـه در آن 

بادکنـک بـه هـوا می‌فرسـتاده‌اند و از آن مراسـم بـوده که فکر رفتن به آسـمان کم‌کم به ذهن انسـان‌ها 

رسـیده اسـت. لئورنادو داوینچی را که می‌شناسـید؟ همان كسـي که خالق نقاشـی مشـهور مونالیزاست 

و همـه مـا هـم او را بـه ‌عنـوان نقاش می‌شناسـیم، امـا واقعیت این اسـت کـه داوینچی دانشـمندي در 

موضوعـات مختلـف هـم بـوده اسـت. داوینچی ایده ماشـین پرنده‌ای به اسـم »ارنیتاپنر« داشـته اسـت 

کـه در صـد نقاشـی خـود آن را در گوشـه‌وکناری کشـیده اسـت. اگرچه این ماشـین هیچ‌وقت سـاخته 

نشـد، امـا هلیکوپترهـای امـروزی خیلی از آن ایـده داوینچی تأثیـر گرفته‌اند.
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برای بالاتر رفتن هواپیما 
خلبان قدرت موتور را زیاد و 
برای فرود آمدن آن را 
کم می‌‌کند.  اگر ساخت موتور 

یا طراحی هواپیما و باله‌هایش 
درست انجام نشود، یا هواپیما بلند 
نمی‌‌شود یا در صورت بلند شدن 

بعد از مدتی سقوط می‌کند

بالون‌هایی بود که در خیلی از کارتون‌ها دیده‌ایماولین‌بار بالن‌های هوای گرم را ساختند. بالون آنها شبیه »رایت« دو برادر دیگر به اسم »مون گل فیه« بودند که برای برادرها نقش مهمی در تاریخ پرواز داشته‌اند. قبل از برادران 

خانه استراحت

معمـولاً خانـه شـماره 4، خانـه اسـتراحت بـود. بـازی که شـروع 
می‌شـد، کسـی کـه ایـن بـازی را انجـام مـی‌داد بـه ترتیـب باید 
بـه آن خانـه  بـا لی‌لـی  را در خانه‌هـا می‌انداخـت و  سـنگ‌ها 
می‌رفـت و آن را برمی‌داشـت. یکـی از قانون‌هـای بـازی ایـن بود 
کـه وقتـی این بـازی را انجام می‌دادنـد باید از خانه‌ای که سـنگ 
در آن داشـت، می‌پریدنـد و این مرحله‌ای بـود که خیلی از بچه‌ها 
در آن می‌سـوختند. یکـی از قانون‌هـای بـازی ایـن بـود کـه اصلًا 
سـنگ یـا پای شـخصی که بـازی می‌کنـد از دایـره بـازی بیرون 

نـرود و موقـع لی‌لـی، سـنگ یا پـای فـرد روی خـط نرود.

لی‌لی پسرانه

پسـرها هـم برای خودشـان بازی مخصـوص لی‌لی داشـتند. بـازی آنها با 
ایـن بـازی کاملاً متفـاوت بـود.  بازی آنهـا به این صـورت انجام می‌شـد 
کـه چنـد نفـری کـه بـرای بـازی دورهـم جمـع می‌شـدند، دو نفـر را به 
عنـوان سـرگروه خودشـان انتخاب می‌کردنـد و آنها هم یاران‌شـان را بین 
بچه‌هـا به قول خودشـان یارکشـی می‌کردنـد. بعد با شـیر و خط گروهی 

داخـل زمیـن می‌‌‌ماندنـد و گروهـی هم به بیـرون زمیـن می‌رفتند.

شروع بازی با لی‌لی

بـازی بـه ایـن ترتیب آغاز می‌شـود که به پیشـنهاد سـرگروه مهاجم، یکی 
از بچه‌هایـی کـه در گـروه بیـرون زمین قـرار داشـت، با یک پـا وارد زمین 
بـازی می‌شـود و به ‌صـورت لی‌لی بـه طـرف بازیکنان داخـل زمین حمله 
کـرده و بـا دسـت آنها را لمس می‌کند که موجب سـوختن و خارج شـدن 
آنهـا از داخـل زمین بازی می‌شـد. آنها کـه داخل زمین بودند مدام سـعی 
می‌کردنـد از دسـت او فـرار کننـد و فـردی هـم کـه لی‌لـی می‌کـرد بایـد 
سـرعتش را بـالا می‌بـرد و بـا حفـظ تعـادل یکی‌یکـی به سـمت بازیکنان 

تیـم حریـف می‌رفت و آنهـا را بیرون می‌فرسـتاد.

وقتی می‌بازید

حـالا فـردی کـه لی‌لی می‌کـرد، اگر خسـته 
می‌گذاشـت،  زمیـن  را  پایـش  و  می‌شـد 
سـوخته بـود و نفـر بعد بـه انتخاب سـرگروه 
وارد زمیـن می‌شـد و سـعی می‌کـرد جریـان 
اگـر همـه بچه‌هـای  را حفـظ کنـد.  بـازی 
داخـل زمیـن می‌سـوختند، جـای دو گـروه 
عـوض می‌شـد و حـالا نوبـت آنهـا بـود کـه 
بیـرون زمیـن لی‌لی‌کنـان بـه داخـل بیاینـد 
و همـه بچه‌هـا را بـا گرفتن‌شـان از زمیـن 
بیـرون کننـد. در ایـن بـازی هـر بـرد یـک 
امتیـاز داشـت و در آخـر بـازی، هـر کـدام از 
گروه‌هـا که می‌توانسـتند امتیازات خـود را به 

حـد نصـاب برسـانند، برنـده بـازی بودند.

حس خوب بازی

بازی‌هـای  کارشـناس  غلامـی«،  »روح‌الله 
سـنتی در مـورد این بـازی می‌گویـد: »حفظ 
تعـادل و تقویـت پاهـا در ایـن بـازی خیلـی 
مهـم اسـت و باعـث می‌شـود بچه‌هـا بتوانند 
تعـادل خودشـان را روی یک پـا حفظ کنند. 
در نتیجـه ضربـان قلب‌شـان بـالا می‌رفـت و 

جریـان خون‌شـان بیشـتر می‌شـد.« 
ادامـه می‌گویـد: »چـه لی‌لـی بیـن  وی در 
دخترهـا و چـه بیـن پسـرها جـزو بازی‌های 
محبـوب بـه حسـاب می‌آمـد و نتایـج خوبی 
هـم داشـت. ایـن بـازی علاوه بـر نشـاط و 
سـرگرمی حس نیکوکاری و ازخودگذشـتگی 

را بیـن بچه‌هـا تقویـت می‌کـرد.
در ایـن بـازی هـر بازیکـن سـعی می‌کـرد، 
خسـتگی لی‌لـی را تحمـل کند و تعـدادی را 
از گـروه مقابـل لمـس کند تا سـایر بچه‌های 
و شـانس  شـوند  خسـته  کمتـر  گروهـش 
بیشـتری بـرای برنـده شـدن و نهایتـاً داخل 
زمیـن قرار گرفتن داشـته باشـند. اینها باعث 
می‌شـد، عمـل و عکس‌العمل‌هـا بیـن بچه‌ها 
تقویت و رابطه‌های دوسـتی محکم‌تر شـود.«

در این بازی هر بازیکن سعی 
می‌کرد، خستگی لی‌لی را تحمل کند 
و تعدادی را از گروه مقابل لمس 
کند تا سایر بچه‌های گروهش کمتر 
خسته شوند و شانس بیشتری برای 
برنده شدن و نهایتاً داخل زمین قرار 
گرفتن داشته باشند

معمولاً خانه شماره 4، خانه استراحت بود. بازی 
که شروع می‌شد، کسی که این بازی را 
انجام می‌داد به ترتیب باید سنگ‌ها را در خانه‌ها 
می‌انداخت و با لی‌لی به آن خانه می‌رفت و 
آن را برمی‌داشت.
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مدل‌های بعدی هواپیما تا موارد 
فوق‌پیشرفته‌ای که الان می‌بینیم همگی 

شکل‌های تکاملي‌افته هواپیمای 
برادران رایت هستند

»گلایدر« یا »بادپر« هم از آن دسته پرنده‌هایی است که در تاریخ پرواز نباید 
آنها را فراموش کرد. تقریباً همه کسانی که برای پرواز انسان 

تلاش کرده‌اند، در بخشی از زندگی‌شان مدلی از 
گلایدر درست کرده‌اند

حفظ تعادل و تقویت پاها در 
این بازی خیلی مهم 

است و باعث می‌شود بچه‌ها 
بتوانند تعادل خودشان را 

روی یک پا حفظ کنند

حالا فردی که لی‌لی می‌کرد، اگر خسته می‌شد 
و پایش را زمین می‌گذاشت، سوخته بود و نفر 

بعد به انتخاب سرگروه وارد زمین می‌شد و سعی 
می‌کرد جریان بازی را حفظ کند

4

هواپیما چطور پرواز می‌کند؟

گفتیم که هواپیماها سـنگین‌تر از هوا هسـتند. خب جسـمي سـنگین‌تر از هوا چطور در هوا پرواز می‌کند و سـقوط 

نمی‌کنـد؟ اولیـن مشـکلی کـه هواپیماها با سـر و شـکل غولي آهنـی بـا آن روبه‌رو هسـتند، نیروی جاذبه اسـت که 

آنهـا را بـه سـمت پاییـن می‌کشـد. باله‌هـا نیـروی بالابرنده دارنـد که بیشـتر از نیروی جاذبه اسـت و بـه همین خاطر 

بـر آن غلبـه می‌کنـد. دومیـن مشـکل تنظیـم چگونگـی وارد آمـدن فشـار هوا بر پیکـره هواپیماسـت. هواپیمـا با اسـتفاده از 

فشـار هوایـی کـه بـر رو و زیـر بـال آن وارد می‌شـود، بلند می‌شـود. در حقیقت هواپیما با همین فشـاری کـه به زیر 

بال‌هایـش وارد می‌شـود از زمیـن بلنـد می‌شـود و در هـوا می‌‌مانـد. البته در ایـن بین موتور قوی هم مؤثر اسـت 

کـه بـه بلنـد شـدن هواپیمـا و حرکـت رو بـه جلـوی آن در آسـمان کمک می‌کنـد. بـرای بالاتر رفتـن هواپیما 

خلبـان قـدرت موتـور را زیـاد و بـرای فـرود آمـدن آن را کـم می‌‌کنـد.  اگـر سـاخت موتور یـا طراحـی هواپیما و 

باله‌هایـش درسـت انجـام نشـود، یـا هواپیمـا بلند نمی‌‌شـود یـا در صورت بلند شـدن بعـد از مدتی سـقوط می‌کند.

5

کی گفته »لی‌لی بازی« 
دخترانه است...؟! 



دانش‌آموزان روستای »سیدخدر« بالاخره مدرسه‌دار شدند

کلاس درس از آسمان رسید
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 درياي من! درون نگاهت شناورم
  بر گنبد زلال ضريحت، کبوترم

 مي‌آمدم کنار تو اي ناجي بزرگ!
  هر وقت سقف فاجعه مي‌ريخت بر سرم

 شرمنده‌ام که اين‌همه زخم کبود را 
 هر روز و شب به محضر پاکت مي‌آورم
 امشب دوباره رو به ضريحت نشسته‌ام
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تفقدی

اعلان جنگ انگلیس به ایران
وقتـی انگلــــستان در سـال 
1856میــــالدی درگـــير 
جنـگ كريمـه )جنـــگ‌های 
و  انگلیـس  فرانسـه،  روسـیه،  بیـن 
عثمانـی در شـبه‌جزیره کریمـه( بـود، 
ناصرالدين‌شـاه قاجـار بـه تحريـك و 
تشـويق روس‏ها كـه در جنـگ كريمه 
بـا انگليسـي‏ها درگيـر شـده بودنـد به 
هرات لشكركشـي كرد و با اسـتفاده از 
گرفتـاري انگليـس اين شـهر را در اول 
نوامبـر 1856میالدی به تصـرف خود 
درآورد. دولـت انگليس در چنین روزی 
كه هـرات بـه تصـرف نيروهـاي ايران 
درآمـد، بـه ايـران اعالن جنـگ داد. 
بلافاصله هشت كشـتي جنگي انگليس 
با تعـدادي كشـتي‏هاي بخـاري و بادي 
به حركت درآمده و در چهارم دسـامبر 
همان سـال به بنـادر و جزاير ايـران در 
خليـج فـارس حملـه كردنـد. تـا پايان 
سـال، جزيـره خـارك و بنـدر بوشـهر 
به تصـرف نيروهاي انگليسـي درآمد و 
سـربازان انگليسـي و هندي با پيشروي 
در خـاك ايران، تا كرمـان پيش رفتند. 
انگليـس  نیروهـای  احـوال،  در هميـن 
و  پيـاده شـدند  در حوالـي خرمشـهر 
كشـتي‏هاي جنگي آنها، اهواز را تصرف 
كردنـد.  ناصرالدين‌شـاه كـه از عاقبت 
كار ترسـیده بود، با اعـزام نماينده‏اي به 
پاريس، خواسـتار واسـطه‌گری فرانسـه 
شـد. در نتيجـه قـراردادي در چهـارم 
مـارس 1857میالدی بسـته شـد كه 
بـه موجـب آن، دولـت ايـران متعهـد 
نيروهـاي  خـروج  برابـر  در  كـه  شـد 
انگليـس از ايـران، بـدون معطلي هرات 
را تخليـه و از هرگونـه ادعاي حاكميت 
و سـلطنت بـر افغانسـتان صـرف نظـر 
كنـد و ثانيـاً بندرعباس و چابهـار را در 
ازاي مبلـغ ناچيـزي اجـاره، بـه والـي 
مسـقط پایتخت عمان واگـذار كند. بند 
دوم، موضوعـي بـود كـه بـه هيچ‌وجـه 
ارتباطـي بـه اختلافات ايـران و انگليس 
نداشـت. بـا ايـن حـال دولت هراسـان 
ايـران، بلافاصلـه ايـن قـرارداد ننگيـن 
بـدون  ناصرالدين‌شـاه  و  پذيرفـت  را 
اخـذ هيـچ نتيجـه‏اي، بـا سـرافكندگي، 
دسـتور عقب‏نشـيني نيروهاي ايـران از 

افغانسـتان را صـادر كـرد. 

پاک‌سازی خلیج فارس
اجالس  تحمیلـی،  جنـگ  پايـان  بـا 
فوق‌العـاده شـــوراي وزيـران منطقـه 
خليـج فارس با حضور ايران، عربسـتان 
سـعودي، امارات عربي متحـده، عراق و 
بحريـن از نهـم تا يازدهم آبـان 1367 
در كويـت برگزار شـد. ابتدا قرار شـد 
تـا به كمك كارشناسـان خارجي، خليج 
فـارس از آن آلودگي‏هـای جنگـی پاك 
شـود، اما به پيشـنهاد ایران، توافق شـد 
كـه ايـن کار بـا همكاري چهار كشـور 
ايـران، كويـت، بحريـن و عـراق انجام 

شود.
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الهی چگونه سر برآورم از گریبانم وقتی شـانه 

بـالا انداختـه‌ام سـکوت را به وقـت از تو گفتن 

و گـردن پیچیده‌ام از گـرد تو گردیدن؟

الهـی همـه مشـق‌های نکـرده‌ام را و راه‌‌هـای 

نرفتـه‌ام را دسـت اعجـازی بکـش و پیـش ببر 

مـرا، مبـاد کـه جـا بمانـم از رد دسـت‌هایت و 

پاهایـت... گرد 

خویـش  کوتاهـی  قـدر  بـه  مـن  بارالهـا! 

بزرگـی‌ات  قـدر  بـه  تـو هـم  عذرخواهـم و 

آیـا... می‌بخشـی‌ام 

هُـوَ، يَـا ربَّ، مِاّم قَـدْ أحَْصَيْتَـهُ عَليَّ وَ أغَْفَلْتُهُ 

أنَـَا مِـنْ نفَْسِ، فَـأدَّهِ عَنّي مِنْ جَزِيـلِ عَطِيّتِكَ 

وَ كَثِيرِ مَـا عِنْـدَكَ، فَإنِـّكَ وَاسِـعٌ كَرِيـمٌ، حَتّـى 

لَ يَبْقَـى عَليَّ شَ‏ْءٌ مِنْـهُ ترُِيـدُ أنَْ تقَُاصّنِـي بِهِ 

مِـنْ حَسَـنَاتِ، أوَْ تضَُاعِـفَ بِـهِ مِنْ سَـيّئَاتِ يَوْمَ 

ألَْقَاكَ يَـا ربَّ.

زيـرا آن طاعـت از تكاليفـى اسـت كـه تـو اى 

پـروردگار من آن را به حسـاب من گذاشـته‏اى 

و مـن آن را از يـاد خـود بـرده‏ام. پـس آن را به 

عطـاى عظيـم و رحمـت فراوانـت از جانـب 

مـن بـه جـاى آر، زيرا كـه تو توانگـر كريمى، تا 

چيـزى از آن بـر ذمه من نمانـد كه بخواهى اى 

پـروردگار مـن در روز لقاى خود، در مقابل آن 

از حسـناتم بكاهى يا به سـبب آن بر گناهانم 

بيفزايى. 

فراز هفتم 

از دعای 22 صحیفه سجادیه

   وضعیت نامناسب آموزشی در یک روستا  

چنـد وقـت پیش صحبت نماینده شـهرهای ایذه و باغملک در مجلس بین رسـانه‌ها بازتاب 
زیـادی پیـدا کرد. آقای »هدایـت‌الله خادمی« در توصیف وضعیت دانش‌آموزان روسـتايي به 
نـام »سـیدخدر« گفـت: »در روسـتای سـیدخدر، دو فضا کنار هـم بودند که هريـك از آنها 
حـدوداً ۱۲ متـر بـود؛ یکی برای نگهـداری محل خوراک حیوانات )کاهـدان( و دیگری محل 
نگهـداری حیوانـات )طویله( بـود. در محل نگهداری حیوانات که بیشـتر از ۱۲ مترمربع هم 
نبـود، بخشـی معـادل یک‌و‌نیـم متـر آن را برای محـل خواب معلـم تعیین کـرده بودند. در 
چنیـن وضعيتـي دانش‌آمـوزان هـم از کلاس اول تـا ششـم ابتدایـی همـه بایـد در محـل 
نگهـداری حیوانـات کنار هم درس بخواننـد.« به گزارش خبرگزاری مهر، ایـن گزارش کوتاه 
در مـدت کمـی باعث حساسـیت فضای رسـانه‌ای شـد و عکس‌ها و گزارش‌هـای این فضای 
آموزشـی خیلـی زود در رسـانه‌ها و شـبکه‌‌های اجتماعـی دسـت‌به دسـت چرخيـد. این در 
حالـی اسـت کـه نماینده ایـذه و باغملک گفتـه بود تا‌به‌حال یک مسـؤول هم به آنجا سـفر 

نکـرده اسـت و این در شـأن مقام معلـم و دانش‌آموز و منطقه نیسـت.

بارهـا در »هشـت« در مـورد دانش‌‌آموزانـی نوشـته‌ایم و خوانده‌اید کـه ابتدایی‌ترین امکانـات تحصیل را هـم ندارند، 
منظـورم لوازم‌‌التحریـر و لبـاس فـرم مدرسـه نیسـت. ایـن دانش‌آمـوزان حتی گاهـی جایی بـه‌ عنوان مدرسـه هم 
ندارنـد و زیـر آسـمان آبـی و روی زمیـن خاکی کلاس‌هـای درس‌شـان را برگـزار می‌کنند، امـا این‌بار برای عـده‌ای از 

این دانش‌‌آموزان از آسـمان مدرسـه رسـید.

  هزینه‌اش را کی بدهد؟!  

بـه خاطر حسـاس شـدن رسـانه‌ها روی این موضوع، خیلـی زود 
تعییـن شـد کـه سـه کانکـس )اتاقـک پیش‌سـاخته( بـه عنوان 
کلاس درس در اختیـار دانش‌‌آمـوزان و معلم روسـتای سـیدخدر 
قـرار بگیـرد. امـا مشـکل بچه‌هـا بـاز هـم حـل نشـد و ایـن بـار 
هزینـه ارسـال این کانکس‌ها بـا بالگرد بین هلال‌احمر و سـازمان 
آموزش‌وپـرورش اختلاف انداخـت. نماینـده ایـذه و باغملک هم 
به‌شـدت بـه ایـن اختلاف‌هـا اعتـراض کـرد و گفـت مسـؤولان 
آن‌طـور که باید دلسـوز مردم نیسـتند و هیچ‌کـدام متوجه مدت 

زمانی نیسـتند کـه بچه‌هـا از درس‌شـان عقـب می‌افتند.

  مدارسی که پر کشیدند  

عصـر روز پنج‌شـنبه هفته گذشـته بود که 
بالاخـره کانکس‌هـا بـا 45 روز تأخیـر بـه 
سـمت سـیدخدر پرواز کردند و خودشـان 
هزینـه  رسـاندند.  دانش‌آمـوزان  بـه  را 
جابه‌جایـی ایـن کانکس‌ها بر عهـده وزارت 
آموزش‌وپـرورش بـود، امـا چیـزی کـه این 
وسـط مهم اسـت، این اسـت که این روستا 
و روسـتاهایی شـبیه سـیدخدر حتی راه و 
جاده مناسـبي هـم ندارند و وسـایل بزرگ 
بایـد از طریـق هوایـی بـه آنها برسـد. حالا 
ایـن روزها رسـانه‌ها از شـادی دانش‌آموزان 
سـیدخدری می‌نویسـند و مردمانـی کـه 
آن‌قـدر قانع هسـتند که با سـه کانکس به 
جـای مدرسـه انگار دنیـا را به آنهـا داده‌اند.

حالا این روزها 
رسانه‌ها از شادی 

دانش‌آموزان 
سیدخدری 
می‌نویسند و 

مردمانی که آن‌قدر 
قانع هستند که با سه 
کانکس به جای 
مدرسه انگار دنیا را به 

آنها داده‌اند

1

2

3

آقای خادمی، 
نماینده مردم ایذه 
و باغملک با ابراز 

تأسف از تأخیر 54روزه 
در انتقال این 

کانکس‌ها گفت: 
»انتقال این 
کانکس‌ها بسیار 

ساده بود و شاید کمتر 
از یک ساعت زمان 
می‌برد، اما متأسفانه 

به دلیل عدم موافقت 
برخی مسؤولان، 
این کار 45 روز با 

تأخیر بی‌جهت همراه 
شد.«


